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دنیا دیگر چیزی برای شگفت زده کردن ما ندارد که رو نکرده باشد. خبر آمده 
یرزمینی »دانه انجیر معابد« ســـاخته  کـــه آلمـــان تصمیمش را گرفته و فیلم ز
کادمی  محمد رسول اف را برای حضور در بخش خارجی اسکار پیش رو به آ
گر ســـالیان قبل به  علوم و هنرهای ســـینما معرفی کرده اســـت. اقدامی که ا
یادی از مواضع و احساسات  وقوع می پیوســـت، می توانســـت ما را با حجم ز
کنش  کنون به وا دوگانه روبه رو کند ولی این اتفاق خوشبختانه یا متاسفانه تا
یداد سینمایی در دنیاست.  خاصی نینجامیده است. اسکار مهم ترین رو
گر در این سال ها به دلیل اتخاذ سیاست های جدید از تاثیرش کاسته  حتی ا
یده در  شـــده باشـــد نمی توان آن را نادیده گرفت و نســـبت به فیلم های برگز
این جشـــن ســـینمایی به کل بی اعتنا بود. اما انتخاب »دانه انجیر معابد« 
به عنوان نماینده آلمان در اســـکار چند پیام روشـــن و واضح برای ما و دیگر 
کشـــورهایی که برعلیه نظم مســـلط دنیا قد علم کرده اند دارد. از طرف دیگر 
انتخاب فیلم رســـول اف را باید نقض غرضی روشـــن و آشـــکار در مواجهه با 
این حرف که هنر صرفا در خدمت هنر قرار دارد قلمداد کرد. ظاهر امر این 
ی  اســـت که هنر برای غربی ها در اشـــکال مختلفش هیچ نسبتی با ایدئولوژ
کمان ندارد ولی این نســـخه تنها برای ســـرگرم شدن ما با این  و سیاســـت حا
یبا صادر می شود. در طول این سال ها ما با اشکال  شعارهای پرطمطراق و ز
 » یک مواجه شده ایم که با ابزار »هنر برای هنر مختلف هنر و هنرمند ایدئولوژ
به کاسبی پرداخته اند و فرهنگ کشور خود را وجه المصالحه جشنواره های 
بـــی قـــرار داده و از انجام این کار هیـــچ خم بر ابرو  ســـینمایی و فرهنگـــی غر
نیاورده اند. محمد رســـول اف یکی از همین تکنســـین های ســـینمای ایران 
ی با غرب فرهنگی پا در این مسیر  است که از سالیان پیش برای مقاطعه کار
ی که از نظر کیفی از ســـطح چندان مطلوبی هم  گذاشـــته و با ســـاخت آثار

برخوردار نیســـتند نامی برای خودش دســـت و پا کرده است. 
گران جشنواره ای  یترین سینما جشنواره ها و جشن های سینمایی در غرب و
محســـوب می شـــوند و آنها از این امکان برای معرفی هرچه بیشـــتر خود بهره 
می برند. محمد رسول اف در میان فیلمسازان موسوم به جشنواره ای موقعیت 
ویژه تـــری دارد و بیـــش از دیگران در نقطـــه کانونی بحث ما موضوعیت پیدا 

ی که با نگاه  می کند. رســـول اف به هیچ وجه فیلمســـاز خوبی نیست، به طور
بـــه کارنامـــه او این واقعیت برای ما آشـــکار می شـــود که این فـــرد تنها با اتکا 
ی ادامه می دهد و در مقایســـه با  یســـتش در دنیای فیلمســـاز به مد روز به ز
همکارانش در داخل کشـــور نیز چیزی در چنته برای ارائه ندارد. در بحث 
کران نشـــود  اقتصادی ماجرا هم وقتی فیلمی از یک کارگردان در ســـینماها ا
ی به مشـــکل برمی خورد و نمی توانـــد به حیات اقتصادی اش دل  طبیعتـــا و
خوش کند ولی رسول اف مثال نقض تمام باورهای ما راجع به سینماست. 
کنون فیلم درخور توجه و خوبی نســـاخته و از ســـوی دیگر طبیعتا  از طرفی تا
جنبـــه مالـــی ماجـــرا هم چنـــدان برایش محلـــی از اعراب نداشـــته، ولی هم 
خـــرس طلایـــش را از فســـتیوال فیلـــم برلین می گیرد و هم از طرف این کشـــور 
به عنـــوان نماینـــده آلمـــان به اســـکار معرفی می شـــود! یک جـــای کار که نه، 

همه جای قضیه می لنگد. 
رســـول اف در ظاهر منتقد ســـاختار سیاســـی کشـــور ما نیز هست و در طول 
ایـــن ســـال ها مـــدام خـــود را در جایـــگاه معتـــرض وضـــع موجـــود و نماینده 
یادی برده اســـت،  گران مخالف قرار داده و از این موقعیت ســـود ز ســـینما
ولی مشـــخص نیســـت که او دقیقا علیه چه چیزی به مخالفت می پردازد؟ 
گر مســـاله اش پول های مشـــکوک در ســـینمای ایران اســـت قبل از هرکس  ا
ی جوابگوی ســـاخت آثـــار متعدد و  بایـــد بـــا وجـــود محرومیـــت  از فیلمســـاز
متنوع ســـینمایی در داخل ایران باشـــد و منبع مالی فیلم هایش را مشخص 
کند. در ســـمت دیگر ماجرا او در بعد محتوایی فیلم هایش ســـخت به این 
مســـاله قائل بوده و هســـت که وضع حقوق بشـــر در کشـــور مســـاعد نیست و 
کنش واداشـــته اســـت. در پاســـخ می توان  ی را به وا همین افرادی همچون و
گر شما مدعی دفاع از  امثال رسول اف را با این واقعیت مواجه ساخت که ا
حقوق بشر هستید چرا حرفی  علیه بزرگ ترین مخالفان حقوق بشر نمی زنید 
یادی جلوی اسم  ی می کنید؟ علامت های ســـوال ز و دائم با ایشـــان همکار
رسول اف قرار می گیرد که یک جواب بیشتر نمی توانیم به آن بدهیم؛ او یک 
گر اســـت که هیچ فرصتی را برای دیده  پروژه بگیر حرفه ای در قالب ســـینما
شـــدن و جلب نظر کارفرما از دســـت نمی دهد و بســـیار دوســـت دارد که در 
گـــر به بدنامی اش ختم شـــود. می گویند  کانـــون بحث هـــا قـــرار بگیرد، حتی ا
»بدنامی بهتر از گمنامی  است« و رسول اف مصداق بارز این عبارت است. 
اوضـــاع فرهنـــگ در کشـــور مـــا گل و بلبل نیســـت ولی آنگونه هم نیســـت که 

امثال رسول اف بتوانند با ساخت فیلم های ضعیفی همچون لرد و شیطان 
وجود ندارد جایی برای خودشان پیدا کنند و چنین هدفی هم ندارند. آنها 
بـــا خـــط گرفتن از مقاطعه دهندگان و کارفرمایان مالی و معنوی شـــان قصد 
ینه ســـاخت فیلم در ایران را برای  دارند تا بیشـــه را از شـــیر خالی کنند و هز
ن ، زندگی، آزادی یکی از قطعات مهم پازل  یان ز سازندگان شان بالا ببرند. جر
جنگ فرهنگی تمام عیار علیه ســـنت ها و مذهب رســـمی کشور بود و تمام 
یان غرب فرهنگی را پشـــت ســـنگر خود به صف کرد تا با پنجه کشـــیدن  جر
بـــر چهـــره ایران ما به اهـــداف خودش که عمیق تر کردن شـــکاف اجتماعی 
ن هیچ اما  میان ایرانیان بود جامه عمل بپوشـــاند. محمد رســـول اف هم بدو
گری ســـرباز این جبهه محســـوب می شـــود. فیلم دانه انجیر معابد تمام  و ا
ی در کشـــور را براســـاس آنچه در قالب تیزر مشـــاهده  خطوط قرمز فیلمســـاز
کرده ایـــم رد می کنـــد و صرفـــا به این دلیل جواز حضورش در بخش مســـابقه 
جشـــنواره کن صادر می شـــود و انتخابش به عنوان نماینده ســـینمای آلمان 
در بخش خارجی زبان اســـکار توجه پذیر جلوه می کند تا طیف وســـیعی از 
گران بااســـتعدادتر ســـینمای کشـــور ما را هدف قرار بدهد و آنها را با  ســـینما
گر قرار بـــر قبول بایدها و نبایدهای ارشـــاد و  ایـــن واقعیـــت مواجـــه کنـــد که ا
ید  ندیدن تغییرات جامعه باشـــد باید فحش و ناســـزایش را نیز به جان بخر
ینه مند  کران بســـوزد. در واقـــع هز و فیلم هایتـــان نیـــز در نبـــود مخاطـــب در ا
کـــردن ســـاخت فیلـــم در ایران و برســـاختن یک دوگانـــه کاذب میان خود و 
دیگـــری یکـــی از اهداف اصلی تحویل گرفتن افرادی همچون رســـول اف در 

جشنواره های خارجی ا ست. 
هدف مهم دیگر که در پی مورد اول رخ می نماید و خودش را نشان می دهد 
گران و فیلمســـازانی  است که در داخل کار می کنند  بی انگیزه کردن ســـینما
ی از حداقل های کیفی در وادی فیلم ســـاختن نه تنها  و علی رغم برخوردار
تحویل گرفته نمی شوند، بلکه با قرار گرفتن در سد محکم و بی حد و حصر 
سانســـور دیگـــر رمقـــی برای پیگیـــری کار خود پیـــدا نمی کنند و ســـرخورده 
می شوند. آنها وقتی به موفقیت های رسول اف در فستیوال های رده خارجی 
یادی در ذهن شـــان نقش می بندد که چرا  برمی خورند علامت ســـوال های ز
آنهـــا نمی تواننـــد بـــه چنین موقعیتی برســـند؟ چون هم فیلم هـــای بهتری در 
کارنامه دارند و هم به زبان ســـینما برای بیان حرف خود آشـــناترند و از همه 
گر بخواهند به سیاست های مدنظر کن، برلین و ونیز نزدیک شوند  مهم تر ا

ی نمی کنند و خود را لو  و با مدل آنها فیلم بســـازند همچون رســـول اف رو باز
نمی دهند. در طرف دیگر ماجرا پول هم اهمیت خودش را دارد. ما صنعت 
یم که براســـاس یک دودوتا چهارتای منطقی کار را پیش ببرد و  ســـینما ندار
کران جبران کند و از همین رو فیلمساز و  ینه های ساخت اثر را در فصل ا هز
گر ما، جز عده ای معدود به سامان اقتصادی برسد. به همین خاطر  سینما
وقتی فیلمســـاز ایرانی به ســـوژه »رسول اف« چشـــم می دوزد اول شگفت زده 
یحه و  ن ذره ای قر و بعـــد ناراحـــت و ســـرخورده می شـــود که چرا این فرد بـــدو
اســـتعداد به این میزان تحویل گرفته می شـــود! او با خودش فکر می کند که 
همه چیز را بگذارد و در تنهایی خویش به دیار دیگری بشتابد تا بتواند لااقل 
نصف کارگردان بی اســـتعداد داســـتان ما به موفقیت در آن طرف آب ها دل 
ی نیســـت که برای ادامه کار از ایران  خوش کند. رســـول اف اولین فیلمســـاز
خارج شده ولی اولین فیلمساز ایرانی  است که با اتکا به یک سوژه ملتهب 
و حساسیت برانگیز و مخالفت آشکار با نظم مستقر در کشور فیلم ساخته 
یادی  کید بر وجوه محتوایی اثر به میزان بســـیار ز و آن طـــرف هـــم صرفـــا با تا
تحویلش گرفته است. پیش تر فیلمسازانی نظیر پرویز صیاد، رضا علامه زاده، 
یکا و غرب فیلم ســـاخته اند و با وجود  ... در آمر ی و ، امیر نادر یم کشـــاورز مر
اینکـــه کیفیـــت فنی و محتوایی بعضی از ســـاخته های این افراد قابل توجه 
یان های اصلی ســـینما در غرب آن طور که  هم بوده ولی هیچ گاه توســـط جر
ی همچون  فکـــرش را می کردنـــد تحویـــل گرفته نشـــدند و به طور مثال کشـــور

کنون برای شـــان فرش قرمز پهن نکرده است.  آلمان تا
ی یکی از قله های ســـینمای دنیا به حساب می آمد  ســـینمای آلمان روزگار
کسپرسیونیســـتی و چه در بطن ســـینمای نوین  و چـــه در قالـــب ســـینمای ا
یادی برای گفتن داشت. هنوز هم البته چهره های مهمی نظیر  حرف های ز
... بـــه فعالیت می پردازند و  یم وندرس و یســـتین پتزولد، و ورنـــر هرتســـوگ، کر
ی سینمای آلمان را ترک نکرده اند و در بدترین حالت هم نمی توان  زمین باز
یرزمینی دانه انجیر معابد به عنوان نماینده  اقدام مسئولان در انتخاب فیلم ز
ســـینمای آلمان را درک کرد. اما این انتخاب برای مرتبه هزارم پرده از ذات 
غرب در جنگ فرهنگی با ما برمی دارد و برای کسانی که می اندیشند حامل 
یبا  گر پای »دشـــمن« در میان باشـــد خطابه های ز این واقعیت اســـت که ا
یدارش را از دســـت می دهد و همه به حضور  « خر در وصف »هنر برای هنر

ی« ملزم می شوند.  پشـــت سنگری به اسم »ایدئولوژ

آلمان فیلم محمد رسول اف را به عنوان نماینده اسکار این کشور معرفی کرد

اسکار  زیرزمینی ترین انتخاب

نگاهی کوتاه به زندگی حرفه ای زهره حمیدی 

حاشیه را دوست نداشت
همیـــن چنـــد مـــاه پیش بود کـــه در گفت وگویی درباره اینکـــه چطور بیمار 
شـــد، گفته بود: »من ســـه ماه درد داشـــتم و زیر قفســـه سینه و پشت کمرم 
به شـــدت درد می کـــرد امـــا هیچ دکتری نمی فهمید چه مشـــکلی دارم. هر 
دکتـــری می رفتـــم داروهایی برای گوارش می داد و فکـــر می کرد برای روده و 
معده اســـت. تا اینکه یک پزشـــک عمومی معاینه کرد و تشـــخیص داد. 
، آزمایش آندوسکوپی دادم و  سریعا هم نامه نوشت برای درمانگاه فیروزگر
فهمیدند که مبتلا به سرطان پانکراس شده ام. یکی دو روز شوکه بودم اما 
به خودم گفتم باید مبارزه کنم و بلافاصله به فکر درمان افتادم و در عرض 

چند روز شیمی درمانی را شروع کردم.« 
یگر نام آشنای تلویزیون و سینما روز گذشته درگذشت.  زهره حمیدی، باز
او کارش را به صورت حرفه ای از ســـال 1368 با فیلم ســـینمایی »دلاوران 
کوچه دلگشا« شروع کرد. در این فیلم نقش اول را برعهده داشت. خودش 
، خیلی اتفاقی  می گوید سال 1368 با وجود تاهل و داشتن 2 دختر و 2 پسر
یگری علاقه مند بوده اســـت و  و تصادفـــی بـــه این عرصه وارد شـــدم. به باز
دوستانی هم داشته که او را در این راه کمک کردند، از جمله منیژه حکمت 
که در آن زمان دستیار کارگردان بود. حمیدی در گفت وگویی درباره اولین 
تجربه کاری اش می گوید: »وقتی بازی در فیلم »دلاوران کوچه دلگشا« که 
حسن هدایت کارگردانی آن را برعهده داشت به من پیشنهاد شد، بدون 

اینکه کوچک ترین تجربه کاری داشته باشم  آن را قبول کردم و انصافا هم 
کار قابل قبول و خوبی از آب درآمد.« 

یگری خیلی هم بیگانه نبود و در همان زمان تحصیل در مدرسه با  او با باز
دوستانش که منیژه حکمت هم جزء آنها بود، گروه تئاتری تشکیل دادند و 
گاه از این  نمایش های مختلفی اجرا می کردند. ازدواج که می کند، ناخودآ
فضا دور می شود و نمی تواند با دوستانش این مسیر را ادامه بدهد اما کسانی 
که با او همراه بودند، منیژه حکمت، آهنگرانی، جمشـــید شـــاه محمدی، 
... توانســـتند کارگردان شـــوند و برای شناختی که از او داشتند،  رمضانی و
یگری را دادند و بالاخره بعد از چند سال دوری از این عرصه  پیشنهاد باز

سال 68 دوباره به سینما بازگشت. 
اولین فیلم سینمایی اش »دلاوران کوچه دلگشا« بود اما بازی در سریال های 
« در ســـال 13۷۷ به شـــهرت و  گاه« در ســـال 13۷۴ و »تولـــدی دیگـــر »کارآ
محبوبیت او کمک بســـیاری کرد. شـــاید برای همین بود که تلویزیون را در 

یادی هم بازی کرد.  همه این سال ها رها نکرد و نقش های ز
یک نکته مهم در مورد شخصیت زهره حمیدی، خانواده دوستی او بود. در 
یگر شود و پدرش مخالف بود و حرف  زمان نوجوانی دوست داشت که باز
یگری را  پـــدر را گوش کـــرد. زمانی که ازدواج کرد، علاقه مندی اش یعنی باز
کنار گذاشت و با وجود چهار فرزند هم خیلی نمی توانست وارد کار سینما و 

تلویزیون شود. روایتش وقتی که اولین پیشنهاد بازی به او داده شد، جالب 
یگری را در خانه مطرح کردم، همسرم  است و می گوید: »وقتی موضوع باز
نه تنها با این تصمیم مخالفت نکرد، بلکه من را تشویق کرد که حتما این 
کار را انجام دهم. بچه هایم هم وقتی بزرگ تر شدند، از اینکه مادرشان بازیگر 
اســـت خوشـــحال بودند، اما با وجود علاقه و کنجکاوی هایی که نســـبت 

یگری داشتند، دوست نداشتند خودشان وارد این حیطه شوند.« به باز
»راه و بیـــراه«، »شـــوخی بـــا ســـتارگان«، »موج و صخره«، »لطفـــا دور نزنیم«، 
»مزرعه کوچک«، »طلسم شدگان«، »گم گشته«، »دردسر والدین«، »بیابان 
«، »زمانی برای  «، »بهشت گم شده«، »آتیه«، »شوق پرواز عشق«، »تولدی دیگر
عاشقی«، »جدال با سرنوشت«، »مسافر زمان«، »پشت بام تهران«، »مثل یک 
کابوس«، »میهمانی از بهشت«، »بال های خیس«، »همه بچه ها ما«، »بزم 
«، »مســـتانه«، »افســـون«، »دختران« و »پاتوق« از جمله آثاری است که  آخر

در کارنامه اش به چشم می خورد. 
سال 9۷، وقتی خیلی نقشی به او پیشنهاد نشد، در گفت وگویی با میزان 
گفته بود: »به تازگی برای بازی در فیلمی تلویزیونی به مشهد سفری داشتم 
و در آنجـــا با عزیزانی همچون حمید لولایی و یوســـف صیادی همبازی 
شـــدم اما به غیر از این فیلم پیشـــنهاد دیگری نداشـــتم تا در آن به ایفای 
یاد اســـت اما  نقش بپردازم. تعجب می کنم که تولیدات تصویری بســـیار ز

بـــه من و امثال من هیچ پیشـــنهادی نمی شـــود. ایـــن روزها تهیه کنندگان 
یگـــران قدیمی پول نمی دهند و ترجیح می دهند برای نقش های  بـــرای باز
یگرانی اســـتفاده کنند که  یگران با تجربه از باز مکمـــل و فرعـــی به جای باز
رایگان بازی کنند. از سویی دیگر سینما باندبازی خاص خود را دارد که 
من اهلش نیســـتم. اگر در ســـینمای امروز ایران اهل باندبازی نباشـــید به 

راحتی شما را کنار می گذارند.« 
او در همیـــن گفت وگـــو یادی از گذشـــته های دور می کند و اینکه توانایی 
یگری باعث انتخاب شدن او برای ایفای نقش می شد و می گوید: »اما  باز
ک انتخاب کارگردانان نیست و هزار بیراهه برای  الان متاسفانه توانایی ملا
یگران وجود دارد. همه چیز ســـینمای ایران ارتباطات اســـت  انتخاب باز
یگران پیشکسوت به  و غیر از این چیزی نیســـت. متاســـفانه وضعیت باز
یگران کاملا کنار گذاشته شده اند. البته  هیچ وجه خوب نیست. این باز
یگری  من همیشه امیدوار بوده ام اما اگر بخواهیم واقع بینانه به وضعیت باز
نگاه کنیم وضعیت سینما اصلا خوب نیست و هیچ عدالتی وجود ندارد.« 
زهـــره حمیدی ســـال ها بی حاشـــیه کار کرد و به قول معـــروف آرزوهایش را 
یگری را  زندگی کرد و به گفته خودش درست است که خیلی نتوانست باز
آن طور که دوست داشت ادامه بدهد اما همین مسیر را همیشه در زندگی 

برای خودش می دید. 

سریال نمایش خانگی غربت به دلیل توهین به عرب زبانان توسط دادستانی 
توقیـــف شـــد. در ایـــن ســـریال تصاویـــری از حاشیه نشـــینی و ســـبک زندگی 
عرب زبانان جنوب کشور به نمایش گذاشته شده بود که سبب اعتراض های 

مختلفی شد.
در روزهای اخیر و در پی حواشی سریال  غربت ، امیر پورکیان، کارگردان این 
اثـــر از هموطنان خوزســـتانی عذرخواهـــی کرد و  گفت: »بنده هیچ گونه نیت و 
قصدی برای توهین نداشـــته و ندارم. مســـئولیت کارم را می پذیرم و از مردم 
شریف و غیور عرب عذرخواهم.«محسن موسوی زاده، نماینده مردم اهواز در 
مجلس هم پیش از این در اعتراض به این ســـریال نوشـــت: »اقدام نابخردانه 
سریال نمایش خانگی »غربت« در توهین به قومیت شریف عرب را به صورت 
جدی پیگیری کردم. رئیس ساترای کشور در پاسخ اعلام کرد این سریال فاقد 

مجوز است و باید از شبکه خانگی حذف شود.«

، کارگردان ســـینما و تلویزیون در گفت وگو بـــا مهر در رابطه  علـــی ملاقلی پـــور
ی« را  بـــا ســـاخت اثر جدیدش گفت: »پروانه ســـاخت فیلمنامـــه »چگوارا باز
یافت کرده ایم. من و محســـن ملکی  بـــه تهیه کنندگـــی ابـــوذر پورمحمـــدی در
فیلمنامه این کار را به صورت مشـــترک نوشـــته ایم. برای ســـاخت این فیلم با 
کره کردیم اما هنوز سرمایه گذار این اثر مشخص  بخش خصوصی و دولتی مذا
یادی کار ســـطحی،  نیســـت.«او  ادامـــه داد: »متاســـفانه مـــا امروزه بـــا تعداد ز
شـــعارزده و تبلیغاتی مواجه هســـتیم. من معتقدم که برای ســـاخت یک فیلم 
گر بتوانم با همان اثر درنگ  کوتاه پنج دقیقه ای وقت و هزینه صرف می شود. ا
و جرقه ای در ذهن مخاطب ایجاد کنم، من برنده هستم. بعضی اوقات حتی 
با سریال هم نمی توان چنین تاثیری گذاشت و این برای من ارزشمند است که 
ی می کنیم کیفیت برایمان مهم باشد؛ می خواهد یک نماهنگ باشد،  هرکار

یا فیلم سینمایی یا سریال.«

دادستانی یک سریال 
نمایش خانگی را توقیف کرد

»چگوارا بازی« 
را می سازم
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